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 پيام برای آخرين وداع

 

 

را ميديدم، از نو تکرار ميکرديم،ای را که هربار همديگر  هکاک طيفور عزيز، بياد داری آن خاطر  

تکرار: اين بار ديگر ، اين بار آخر،اينک   

 

 

 

بين سردشت و مهاباد منتظر راهنمايی بوديد  در روستای آميداز جمله کاک شاهو،هورامان  و  شما با گروهی از مبارزان سنندج
 که شما را به مقر دفتر سياسی حزب برساند، من آن راهنما بودم.

ش برف زياد، بسته. قرار شد پياده از گردنه سعب العبور زمزيران عبور کنيم. هوای آفتابی َ                                                                                   زمستان سختی بود و راه بر اثر بار                                  
ناميد آلوده به مه غليظ، راه گم کرديم و  ،در پای گردنه ناگهان طوفانی شد. بعد از ساعتها راهپيمايی و شدت گيری طوفان برف

وبا اشاره خواست دنبالش راه بيافتيم. نيم رسيد  ادر يک دايره دور ميزديم. ناگهان يک سوار بدون ردوبدل کردن کلامی به م
باز کرد و دوباره بدون کلامی در طوفان گردنه ناپديد شد.ساعت بعد ما را از طوفان در  

ميافت:خاتمه  ، اين خاطرهاين سوال بی جواب ا,بآخر کلام هر بارکاک طيفور  

 

رفت؟کجا و به اين سوار کی بود؟ ازکجا آمد   

 

 

 

 

 

 روانت شاد، راهت پر عابر 

 

 

 

 


